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Abstract 

By examining travelogue sources from the Safavid period to the Pahlavi period, it is 
possible to examine many thematic and epistemological areas in the context of cultural 
history. One of the most important topics and historical categories of Iran, which has a 
high frequency in these sources, is flattery. Therefore, the question of the present 
research is formulated as follows: What evolution has the culture of flattery and flattery 
undergone during the Safavid period to the first Pahlavi period? 

Keywords: flattery, travel book, Safavid, Qajar, first Pahlavi. 
 
Introduction 

One of the most important and stable cultural aspects of Iranians, which has always 
been challenged by foreign observers and domestic critics, is the culture of flattery. A 
culture that is very close to politeness and compliments, but independent. The culture of 
flattery has continued its way through intermittent social changes and is still considered 
as one of the broad problems of Iranian society, especially in the field of political 
discourse. The current research aims to investigate the developments of this public 
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culture using travelogue sources of the Safavid, Qajar and Pahlavi period and explore 
and explain the developments caused by the extensive changes in Iranian society on 
flattery and flattery. 

The research literature observes that in the form of public culture, along with other 
cultural aspects of Iranian society, there are references to flattery. Considering this little 
background and the importance of the investigated component, the present research, 
relying on foreign travelogues, will try to explain the manifestations of this cultural 
action in addition to investigating the cultural history of flattery and flattery in the 
studied period. 
 
Materials &Methods 

Based on the historical research method, the present research has described the 
historical data and analyzed it based on the sociological approach, and has used library 
sources to gather information. 
 
Discussion & result 

In this research, to theorize the concept of flattery; Two Islamic-Iranian perspectives 
and the political discourse of power relations have been used. 
The result of rooting in religious thought and Iranian thought shows flattery as a cultural 
phenomenon and a morally reprehensible matter that can be examined and evaluated in 
the following three components: 

1. The root of flattery is poverty. 
2. The flatterer is humiliated and the flatterer becomes arrogant, and arrogance is the 

root of tyranny. 
3. The atmosphere of flattery affects people and flatters people. 

James C. Scott's clear theory of dominance and hidden narratives. He deals with the 
formulation of the resistance of the subordinates against the powerful. He tries to show 
how the subordinates, by avoiding violent reactions, criticize the rulers while achieving 
their goals. According to this theory, the political action of the people against the rulers 
is divided into three parts. 1. Obedience 2. Flattery 3. A result of rebellion and 
obedience; despite dealing with compliance and flattery, most of his theory deals with 
the political behavior of the mass of people as a hidden narrative. The theoretical 
framework of this research is based on the second part, flattery. 
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By examining the period of Afshar and Zand, in which the concept of flattery was 
mentioned only once, as well as numerous travelogues of the Qajar period, the notes of 
travelogues in different periods of the kingdom of this period were organized in the 
form of the following table according to the ideas of the article. 

Considering that the constitutional period is considered as the era of political and 
cultural transition in the history of Iran, the results of the first Pahlavi period were 
examined. , expresses a deep analysis of the Iranian society, in which the culture of 
flattery also stands out. 
 
Conclusion 

The comparative course of the culture of flattery in the Safavid and Qajar period shows 
differences and similarities. During the Safavid period, the flattering of the holy, 
intimidating and humiliating people was reflected in foreign travelogues. However, in 
the Qajar period, which is politically a continuation of the turbulent process of the late 
Safavid era, from the point of view of travel writers, the same humiliating process of 
flattery, which is more necessary to solve the need, appears in the face of the culture of 
flattery. In the constitutional period, i.e. the era of fundamental transformation of 
Iranian history, the culture of flattery continues the same process. And it does not have a 
great effect on it. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهي فرهنگي جامعه
  1403، تابستان 2، شمارة 15نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

بررسي تطبيقي سير تحول فرهنگ تملق و چاپلوسي در ايران؛ 
  تا پهلوي اول، صفويه ةدور موردي: ةمطالع

  نويسان خارجي از منظر سفرنامه
  *احمد زنگنه آبادي

  ***زاده الهام ملك ،**نيا اله سعيدي حبيب

  چكيده
هاي موضوعي و معرفتي بسـياري در   پهلوي حوزهاي از دوره صفويه تا  با بررسي منابع سفرنامه

هاي تاريخي ايران  ترين موضوعات و مقوله بستر تاريخ فرهنگي امكان بررسي دارد. يكي از مهم
بنابراين سؤال پژوهش  كه در اين منابع از بسامد بالايي برخوردار است تملق و چاپلوسي است؛

چاپلوسي در دوره صفويه تـا پهلـوي    بندي شده است: فرهنگ تملق و چنين صورت حاضر اين
اول باوجود انقلاب مشروطه چه سير تحـولي را پشـت سـر گذاشـته اسـت؟ روش پـژوهش       

هـاي پـژوهش نشـان     اي خواهد بود. يافته ها بر اساس منابع كتابخانه آوري داده تاريخي و جمع
ويـژه گفتمـان    دهد در دوره صفويه سه وجه از عنصر تملق و چاپلوسي در جامعه ايران و به مي

گرفته است؛ تملق مقدس ماهانه، مرعوبانه و ذليلانه كه منطبق بـا فضـاي سياسـي     قدرت شكل
بوده است؛ اما در دوره قاجار تنها وجه تملق ذليلانه نمـود دارد. بـا بررسـي دوره پهلـوي اول     

ير توان گفت به دليل اقتدار دولت شاهد تملق مرعوبانه هستيم و نهضـت مشـروطه نيـز تـأث     مي
 تملق ندارد. شگرفي بر فضاي ساختاري گفتمان سياسي
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  مقدمه. 1
كـه همـواره توسـط نـاظران خـارجي و       ترين و پايدارترين وجوه فرهنگي ايرانيان يكي از مهم

فرهنگـي كـه بـه    منتقدان داخلي به چالش كشيده شده است، فرهنگ تملق و چاپلوسي اسـت.  
ادب و تعارف بسيار نزديك، اما مستقل اسـت. فرهنـگ تملـق راه خـود را از خـلال تغييـرات       

ويژه  عنوان يكي از معضلات گسترده جامعه ايراني به متناوب اجتماعي ادامه داده و امروزه نيز به
گ شود. پژوهش حاضر بر آن است تا تحولات ايـن فرهن ـ  در عرصه گفتمان سياسي قلمداد مي

كنـد و   قاجـار و پهلـوي اول بررسـي    اي دوره صـفويه،  عمومي را با استفاده از منـابع سـفرنامه  
تحولات ناشي از تغييرات گسترده در جامعه ايرانـي را بـر تملـق و چاپلوسـي مـورد كنكـاش       

  قرارداده و تبيين كند.
ه ادبيات تحقيق ناظر بر اين امر است كـه در قالـب فرهنـگ عمـومي در كنـار سـاير وجـو       

توان از كتاب خلقيات ما ايرانيـان   فرهنگي جامعه ايراني به تملق اشاراتي شده است. ازجمله مي
زاده، كتـاب ايـران و ايرانـي تحقيقـي در صـد سـفرنامه دوران قاجاريـه از         از محمدعلي جمال

شناسـي   پژوهي در آسـيب  غلامرضا انصاف پور، رفتارشناسي ايرانيان از كيومرث فلاحي، تاريخ
ي ايرانيان از غفاري فرد، ما ايرانيان از مقصود فراست خواه و ايرانيان در زمانه پادشاهي از اخلاق

محمدرضا جوادي يگانه اشاره كرد. اين مطالعات بيشتر به ارائه اطلاعـاتي خـام دربـاره وجـوه     
خاص به  طور اند. سه اثر نيز به ها پرداخته منش ايراني با استناد به منابع تاريخي ازجمله سفرنامه

نامه بررسي و مقايسه تملق و چاپلوسي در تاريخ بيهقي و تاريخ  اند؛ پايان فرهنگ تملق پرداخته
از ابوذر نيازمند پشـتيري، تملـق در مطبوعـات     گرايي نوين جهانگشاي جويني با رويكرد تاريخ

بـه   ايران اثر علي بهزادي و خوانش وجه استعلاوچاپلوسي در بازتاب تصويري دو اثر منسـوب 
آبـادي؛ كـه هـر سـه مـورد تـا        سرايي آيين بار در فرهنگ ايران از نسرين ستاري نجـف  مديحه

حدودي اشتراك موضوعي دارد اما اشتراك زماني و منابعي ندارد. با عنايت به اين پيشينه اندك 
هاي خارجي، تلاش خواهد كرد  بر سفرنامه و اهميت مؤلفه موردبررسي، پژوهش حاضر با تكيه

وه بر بررسي تاريخ فرهنگي تملق و چاپلوسي در دوره موردمطالعه، بـه تبيـين نمودهـاي    تا علا
هاي خارجي در مورد تملـق و   ازحد و متناوب سفرنامه اين كنش فرهنگي بپردازد. اشارات بيش

چاپلوسي ايرانيان و سكوت منابع داخلـي، مؤيـد ايـن برداشـت از سـوي خارجيـان بـود كـه         
تنهـا از   ملق در جامعه ايراني دوره معاصر، چنان غلظتي داشت كه نـه تنيده شدن فرهنگ ت درهم

عنوان يكي از مصاديق رفتار عيني ايرانيان در اغلـب   چشم ناظران خارجي مستور نماند، بلكه به
  جاي مانده از سفرنامه نويسان خارجي، موردتوجه قرار گرفت. آثار به
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  نويسان خارجي سفرنامه .2
به دنبال شرايط تعامل و تردد ميان غرب و دربار صفوي، غالباً از ايـن  سفرنامه نويسان خارجي 

دوره وارد ايران شدند. هرچند كه در روايات ايشان از خوي و منش ايرانيـان، افـراط و تفـريط    
شود، اما بايد خاطرنشان ساخت متون قابل استناد و ارزشمندي را از منظر اجتمـاعي و   ديده مي

هاي خارجيان، با اين دقت  جز نوشته تر، به اند. به تعبيري دقيق ي گذاشتهفرهنگي اين ادوار بر جا
ورسوم مردم ايران كه به كثـرت   نگري، سر نخ ديگري از ذكر روحيات، مناسك و آداب و جزئي

ها  هاي سفرنامه ها وجود دارد، مطلب ديگري باقي نمانده است. در اين پژوهش داده در سفرنامه
گيري حاصل از نگـاه سـفرنامه    اري براي تحليل پنداشته شده و البته نتيجهمثابه يك جامعه آم به

ها نيست. بلكه تصويري از دوره موردبحث از ميان صدها تصـوير   منزله تائيد نظر آن نويسان، به
 منابع داخلي و خارجي انعكاس يافته تا امكان تعمق، تحليل و تحقيق بيشـتر را بـراي محققـان   

ها در دوره صفويه و همچنين تشـكيل حكومـت صـفويه     به تعدد سفرنامهفراهم آورد. با توجه 
 عنوان آغاز سير تملق و چاپلوسي در نظر گرفته شد. عنوان يك حكومت ملي، دوره صفويه به به

هـاي سياسـي،    تـرين تكانـه   عنوان يكـي از بـزرگ   همچنين با توجه به اينكه انقلاب مشروطه به
بديل آن مورد وثـوق غالـب پژوهشـگران     ست و تأثيرات بياجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني ا

عنوان پايـان سـير    عنوان بستر تأثيرات انقلاب مشروطه به داخلي و خارجي، دوره پهلوي اول به
  انتخاب شد. تملق و چاپلوسي در اين پژوهش

بايد خاطرنشان ساخت، تملق و چاپلوسي يكي از وجوه فرهنگ انساني در ايران است كـه  
ديگـر  «ها نقـش   كه در ساير فرهنگ است. درحالي» ديگري«ي تعريف خويشتن، نيازمند فرد برا

ها  ها، داراي حيات هستند و هستي آن ها در ارتباط با ساير فرهنگ فرهنگي را دارد. فرهنگ» بود
هاي فهم ميان فرهنگـي رادارنـد، در    منوط به اين ارتباط است. سفرنامه نويسان كه نقش واسطه

ها براي بازسازي هويت غـرب در   رفتند. آن هاي تجربه ديگري به شمار مي ، واسطهدوره قاجار
آينه شرق تلاش كردند. در شرايطي كه نگاه از بيرون فوايد خاص خودش را دارد، ناظر بيروني، 

هـاي   هاي عميق فرهنگ را ندارند. دخيل نبودن او در تاروپود تعلقـات و تعامـل   امكان فهم لايه
دهـد.   فرهنگ، درك خاصي از فرهنگ و عملكرد آن را به بيننده خـارجي مـي   اعضاي جامعه و

بيند كـه كنشـگران و حـاملان فرهنـگ آن را      نويس خارجي وجوهي از فرهنگ را مي سفر نامه
بينند. براي فهم فرهنگي بايد نگاه دروني و تصوير بيروني را بـاهم تلفيـق كـرد. اگـر نگـاه       نمي

نگــاه درونــي نيــز مــتهم بــه تعصــب و خودشــيفتگي  ورزي اســت بيرونــي مــتهم بــه غــرض
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ها و همچنين با ضمير  هاي پژوهش بدون واسطه از سفرنامه ) داده3- 2: 1396رحماني،.(است
  ها مورداستفاده قرارگرفته است. هاي آن اي و بدون شنيده شخص متون سفرنامه اول

  
  . مفهوم نظري تملق و چاپلوسي3

ايرانـي و  - دن مفهوم تملـق و چاپلوسـي؛ از دو منظـر اسـلامي    در اين پژوهش براي تئوريزه كر
شده است.اين دودسته بندي با توجه به سه مؤلفة مـؤثر در   گفتمان سياسي روابط قدرت استفاده

شده است. بدين معني كه نخست: اكثريت مطلق جمعيـت ايرانيـان    حيات جامعه ايراني انتخاب
رو وجه اسلامي اثرگذار در فرهنـگ تملـق و    ندر دورة قاجار مسلمان شيعه محسوب شده ازاي
مانده از ايـن رفتـار    هاي برجاي كه: غالب گزارش چاپلوسي را بايد موردبررسي قرارداد. دوم اين

توانـد يكـي از    منبعث از رفتار نخبگان سياسي بوده، لذا مناسبات قدرت و گفتمان سياسـي مـي  
هاي موردپژوهش مقالـه   به منشأ گزارش ترين مؤلفه، محورهاي اين بررسي باشد. سومين و مهم

گردد كه با هر روش و دليلي كه به ايران آمده باشند، طبيعي  مي  هاي غربيان باز كه همان سفرنامه
بيني غربي خود در ابتدا ناظر بر رفتارهاي ايرانيان بودنـد و همچنـين اتفاقـات     است كه با جهان

  اند. رآوردهكرده و به رشتة تحرير دپيش روي خود را قضاوت 
بندي مفهوم تملق در انديشه دينـي جامعـه شـيعي ايرانـي از قـرآن و سـخنان        براي صورت

سازي و مضامين گفتمـان قـدرت و نـاظران سـفرنامه      شده است؛ و براي مفهوم بيت استفاده اهل
  شده است. هاي نهاني جيمز سي. اسكات استفاده نويس غربي ازنظريه سلطه و روايت

همواره دو عنصر حمد و ثنا مورد تأكيد قرآن و روايات امامان شـيعه بـوده   در مفاهيم ديني 
فرمايد: بـه   است كه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم تملق و چاپلوسي دارد. خداوند در قرآن كريم مي

 هاي الهي نوعي سپاس و درنتيجه سـتايش اسـت.   هاي الهي بپردازيد زيرا بيان نعمت بيان نعمت
نين واژه ملق كه به معناي چاپلوسي است در قرآن به شكل املاق آمده ) همچ12قرآن، ضحي:(

) خداوند در ايـن آيـه بـه انسـان نـدار      151قرآن، انعام: »(كم من املاق تقتلوا اولاد ولا«است. 
آورد.  كه انسان ندار براي كسب درآمد به تملق و چاپلوسي روي مي دهد. چون نسبت املاق مي

طالـب (ع) امـام اول شـيعيان     بررسي است. علي بن ابي اين مفهوم قابل در كلام امامان شيعه نيز
 فرمايد: ثنا و ستايش بيش از استحقاق تملق است و كمتـر از آن نـاتواني و حسـادت اسـت     مي

  )711: 1397سيد رضي،(
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گو و تكبر تملق  بنابراين ريشه تملق و چاپلوسي نداري و نتيجه آن از بين رفتن عزت تملق
زبـاني،   نامه دهخدا، چاپلوسي به معناي چرب ؛ و تكبر ريشه استبداد است. در لغتشونده است

  )6120: 1373ليسه، كرنش و... آمده است. (دهخدا، خوشامدگويي، دم
عنوان يك پديده فرهنگي و  يابي در انديشه ديني و انديشه ايراني، تملق را به نتيجه اين ريشه

  بررسي و ارزيابي است: ر سه مؤلفه زير قابلدهد كه د امر مذموم اخلاقي نشان مي
  ريشه تملق از نداري و تهيدستي است.. 1
  شود و تكبر ريشه استبداد است. گو ذليل و تملق شونده متكبر مي تملق. 2
  كند. گذارد و انسان را متملق مي گويي بر انسان اثر مي فضاي تملق. 3

بنـدي   نهـاني اسـت. وي بـه صـورت    هـاي   جيمز سي اسكات واضح نظريه سلطه و روايت
كنـد نشـان دهـد كـه چگونـه       پردازد. وي تلاش مـي  مقاومت فرودستان در برابر قدرتمندان مي

بار، ضمن رسيدن به اهداف خويش از حاكمـان نيـز    هاي خشونت فرودستان با پرهيز از واكنش
ه بخـش تقسـيم   كنند. طبق اين نظريه كنش سياسي توده مردم در برابر حاكمان بـه س ـ  انتقاد مي

. برآيندي از شورش و تمكين؛ اسـكات بـاوجود پـرداختن بـه     3 . تملق2 . تمكين1شود.  مي
پـردازد.   تمكين و تملق، بخش بيشـتر نظريـه خـود را بـه رفتارهـاي سياسـي تـوده مـردم مـي         

نويسـد تـأثير    چهارچوب نظري اين پژوهش بر بخش دوم يعني تملق استوار است.اسكات مـي 
توان در اقدامات برخاسته از تمكين، انقياد و تملق در برابـر   ز به بهترين نحو ميقدرت را هررو

صاحبان قدرت ديد. در مقايسه با صاحبان قدرت بخش بيشتري از زندگي عمومي زيردستان به 
هاي فرمايشي اختصاص دارد. ازنظر اسكات برخورد صاحبان قـدرت بـا تـوده مـردم و      نمايش

خوبي آن را اجرا كننـد. در ايـن    كنند به ت كه هر دو طرف سعي ميبالعكس همواره نمايشي اس
نفوذ بيشتري دارند؛ نظريه اسكات بيشتر در باب جوامعي  نمايش تئاتر قدرت، قدرتمندان اعمال

اي بـراي سـخن    است كه فرهنگ درباري دير پايي دارنـد. ازنظـر وي رمزهـاي زبـاني پيچيـده     
به بهترين شكل از كاربرد زبان استفاده كنند. به شكلي كنند  ايجادشده است. فرودستان سعي مي

شـود.علاوه بـر    توان گفت با نهادينه شدن و ساختاري شدن آن زباني جديد نهادينـه مـي   كه مي
مسئله ساختاري شدن كاربرد استفاده از زبان، فرودستان در لايه ديگري از نمايش تئاتر قـدرت  

ضـروري و حيـاتي بـراي زنـدگي بهـره ببرنـد.        كنند با تملق و چاپلوسي از خـدمات  سعي مي
كند كالاها و خدمات حيـاتي ماننـد شـكر،     بار سعي مي فرودست گاهي با پذيرش رفتاري ذلت
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گيـري هنرمندانـه از كـرنش و     غلات و ... به دست آورد. از ديدگاه فرودستان ممكن است بهره
  )48- 40، 1396ارزش باشد. (اسكات،  تملق براي دستيابي به اهداف پست و كم

بنابراين مفهوم تملق در نظريه اسكات مبتني بر دو بخش تملق براي دستيابي به ضـروريات  
  باشد. مثابه زبان گفتاري فرهنگ سياسي جامعه مي ابتدايي زندگي و تملق به

  
 صفويه تا پايان زنديه ةدور نويسان از فرهنگ تملق و چاپلوسي؛ روايت سفرنامه .4

هـا در ايـران اسـت. هرچنـد قبـل از آن و در دوره       حضور گسترده خـارجي دوره صفويه آغاز 
ويژه ونيزيان در زمان اوزون حسن آق قويونلو وارد ايران شده بودند. حضور اوليه  ايلخانان و به

فرسـتاده ونيزيـان بـه دربـار      (Michele memberهـا غالبـاً سياسـي بـود. ميكـل ممبـره (       خارجي
  كند. سوخ فرهنگ تملق در اعتقادات مذهبي مردم بيان ميتهماسب صفوي حكايت از ر شاه

عنوان هديه براي امير آورد و از او تقاضا كرد با  آن ترك يك كيسه انجير خشك مرغوب به
عنـوان   هايش را به او بدهد و او نيز يك اسب آورد كـه بـه   شاه صحبت كند تا يكي از شال

اد توانست آن پارچه را بگيرد. او بود كه دهد. شاه قلي با مشكلات خيلي زي هديه به شاه مي
كه آن ترك پارچه را ديد دستانش را به آسمان بلند كرد، خدا را  اسب را هديه كرد. هنگامي

ستايش كرد و سپس سرش را خم كرد و گفت: شاه، شاه. او خيلي خوشحال شد. پارچه را 
فت كه اين تبـرك  گرفت و رفت. من پرسيدم اين پارچه براي چه خوب است. او به من گ

چيزي كه اثر مفيدي دارد. او يك پـدر بيمـار در خانـه دارد كـه شـاه را در       يعني يك است؛
. يابـد  زيرا او شفا مي ديده بود و به اين دليل آن پارچه را براي خوشنودي پدرش مي خواب

  )39: 1393(ممبره، 

خواستار كفش شاه شـده  گويد كه  تهماسب از مردي مي ممبره در روايتي ديگر از زمانه شاه
ها از روي اخلاص به او پول بدهند و شفاي  است تا آن را به محل سكونت خود برده و تركمن

نويس بعـدي پيتـرو دلاوالـه     ) سفر نامه40: 1393(ممبره،  مريضي خود را از آن كفش بگيرند.
خص شـاه و  عباس در ايران حضورداشته است. وي تملق بـه ش ـ  ايتاليايي است كه در دوره شاه

كند. مثلاً افراد همـواره بـه سـر     عنوان ورد زبان عام و خاص ذكر مي بازتاب آن در جامعه را به
خوردند و همواره جمله اگـر شـاه بخواهـد يـا اراده كنـد و يـا جملاتـي         شخص شاه قسم مي

دلالـه   ها شده بود. وي در ادامه از تملق و چاپلوسي درباريان به زني به نـام  چنين لقلقه زبان اين
  گويد: قزي چنين مي



  159  و ديگران) احمد زنگنه آبادي( ... فرهنگ تملق و چاپلوسي بررسي تطبيقي سير تحول

 

رود و بدون چادر يا روبنده  حضرت مي اي باز، سواره به دنبال اعلي جا آزادانه و با چهره همه
تنهـا از   كند. دربارياني كه نه بدون استثنا با درباريان بسيار صميمي و نزديك شاه صحبت مي

هايي  يكي او به شاه و حيلهگذارند، بلكه به خاطر نزد روي تملق و چاپلوسي به او احترام مي
  )4- 953: 1380(دلاواله، ترسند. بندد از او مي كه ماهرانه به كار مي

هاي مذموم ايرانـي   تاورنيه جهانگرد سوئيسي با صراحت كلام از فرهنگ تملق و ساير منش
كنـد كـه غلظـت     گويد. ناراحتي مستور در جملات تاورنيـه خواننـده را مجـاب مـي     سخن مي
كـار و   ايرانيان طبعاً بسيار پنهـان «نويسد:  بيان وي را با مسامحه بيشتري بپذيرد. وي ميخشونت 

طلبي عمـده آن در همـين    اند و جاه اند و با دقت تمام در پي وسيله جلب احترام بسيار چاپلوس
دانـد كـه بـراي     ترين اقوام جهان مي ) شاردن نيز ايرانيان را متملق286: 1383(تاورنيه،  »است

) 765: 1372كننـد. (شـاردن،    منصبان سياسي خوار مـي  رسيدن به هدف خود را پيش صاحب
گويد. وي از به كار بردن  سانسون فرانسوي نيز از تملق زايده شده از مناسبات قدرت سخن مي

دور » «شاه من، امام مـن، قـانون مـن   » «دين و ايمانوم پاديشا» «قربانت گردم«هايي چون  عبارت
) انگلبرت 169: 1346برد. (سانسون،  هاي رايج آن دوره نام مي عنوان صحبت به »سرت بگردم

كمپفر ديگر سياح اروپايي دوره صفوي در مورد فرهنگ تملق و چاپلوسي اظهارنظر كرده است 
وي فرهنگ تملق را خاص قوم ايراني دانسته و تركان را از اين منش مبـرا دانسـته اسـت. وي    

  نويسد: همچنين مي
گوينـد و عـرض    هركس كه توقع سودي از او باشد يا مورد مرحمت شاه باشد تملق ميبه 

كنند و مالي و قدرتي را كه اين شخص در اثر مرحمت شاهانه بـه چنـگ آورده    خدمت مي
كه بخت از چنين شخصي  كنند اما همين است در اثر سعي و كوشش و لياقت او قلمداد مي

گفت و از او هـداياي   كسي كه روزي تملق وي را مي كنند بگردد ديگر همه به او پشت مي
آورترين وجهي به باد  نعمت خود را به شرم كرد حال ابايي ندارد كه ولي فراواني دريافت مي

شـناس را بـر ايرانيـان     ناسزا بگيرد. اين حقايق مرا بر آن داشت كه تركان شكرگزار و حـق 
  )170: 1360(كمپفر، ترجيح دهم 

عبـاس بـراي سـاخت     جهانگرد ايتاليايي از تملق يكي از روحانيون دوره شاهجملي كارري 
دهد كه آن را براي تملق به شاه هديه كرده است. همچنين وي ميرزا  مصرف خبر مي يك پل بي

كنـد. وي همچنـين از    ترين افراد ذكر مـي  طاهر صدراعظم شاه سليمان صفوي را يكي از متملق
تفصـيل   ر هند و خوانين ايالات هنگام دريافـت خلعـت شـاهي بـه    شاه از مغولان كبي تملق اكبر

عباس براي مقابله با حكومت عثمـاني و   ) شاه113: 1391سخن گفته است. (جمللي كارري، 
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انحراف مسير زيارت عتاب و مكه بـه سـمت مشـهد خـود بـه زيـارت حـرم رضـوي رفـت.          
عباس ناشـي از   ه در دوره شاهكروسينسكي معتقد است فزوني گرفتن زائران مشهد نسبت به مك

تملق درباريان درباره معجزات حرم رضوي و حضور شاه در مشـهد بـوده اسـت. (دوسرسـو،     
) باوجود چندين سفرنامه در دوره افشاريه و زنديه و تزلزل سياسي حاكم بـر  83- 82: 1391

رداشـته اسـت   جامعه ايران به جزاوليويه پزشك فرانسوي كه در اواخر دوره زند در ايران حضو
بـر تملـق و   «نويسـد:   گزارشي از عنصر تملق در اين مقطع گزارش نشـده اسـت. اوليويـه مـي    

البته جمله اوليويـه ناشـي از مشـاهده يـك     ) 153: 1371اوليويه، (». اند چاپلوسي عادت كرده
گر وضعيت تملق در عصـر فتـرت سياسـي ايـران      تصوير متملقانه نيست؛ اين جمله بيشتر بيان

  است.
شود كه چند متغير در بـاب عامـل تملـق در     تر موارد فوق چنين دريافت مي با بررسي دقيق

كنند بلكه همپوشاني  دوره صفويه تا پايان زنديه وجود داشته است كه البته همديگر را نفي نمي
داند كه عامـل آن را بايـد در    تهماسب را تملق مقدس ماهانه مي نيز دارند. ممبره تملق دوره شاه

هب، جعل مردم و سياست صفويان در باب ارتباط خود با امامان معصوم دانست كه البته باز مذ
امـا از سـخنان پيتـرو دلاوالـه      باشد؛ ماحصل آن مناسبات قدرت است كه عامل چنين تملق مي

شود آنجا كه فرد ايراني از روي ترس و احتياط ناچـار بـه تملـق و     تملق مرعوبانه برداشت مي
باشد.  در كلام تاورنيه، شاردن و سانسون مناسبات قدرت عامل اصلي تملق مي چاپلوسي است.

انگلبرت كمپفر نيز كه در اواخر حكومت صفوي در ايران حضور دارد رفع نياز و احتياج را البته 
ثبـاتي سياسـي حكومـت     داند. همچنين بي نه لزوماً از باب تخفيف، عامل تملق و چاپلوسي مي

توان برداشت نمود. همچنين گزارش اوليويه نيز ارتباط تملق  نسون نيز ميصفوي را در كلام سا
  كند. خوبي برقرار مي انتهاي حكومت صفويه و ابتداي قاجار را به

  هاي خارجي هاي تملق در دوره صفويه بر اساس سفرنامه شاخص .1جدول 

  فقر و نداري  مناسبات قدرت  مرعوبانه  مقدس ماهانه  فرهنگ تملق

  دوران سقوط  آرامش سياسي  عصر اقتدار  عصر مرشد بزرگ  سياسيوضعيت 
  شاه سليمان و سلطان حسين  شاه صفي و عباس دوم  عباس شاه  شاه اسماعيل و تهماسب  بازه زماني
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 قاجار ةنويسان از فرهنگ تملق در دور روايت سفرنامه .5
و شكسـت   هايي كـه پـس از وي بـر سـر قـدرت درگرفـت       خان و درگيري با درگذشت كريم

خان زند از آغامحمدخان كه اينك مدعي حكومت بود، عنان حكومت از دست خاندان  لطفعلي
محمدخان، تخت حكومت به قاجارها رسيد و تهران  زند به درآمد و با اعلام سلطنت توسط آقا

عنوان پايتخت جديد، محل استقرار شاه قاجار شد. اين دوره با قرار گرفتن ايـران در گردونـه    به
هاي روسيه و تمـايلات   خواهي المللي مصادف شد. حضور انگلستان در هند، زياده تحولات بين

شمار مأموران سياسي و غيرسياسي خارجي در  فرانسه در شرق همگي منجر به حضور خيل بي
ايران شد. سر جان ملكم سفير حكومت هند بريتانيا در باب رفتار و سلوك شـاهزادگان قاجـار   

تملق خوشامدگويان و غرور نسبت مخالفت با اين ملاحظات كرده و همچنين  نويسد: مكرر مي
توانند بدون خطر حرف بزنند  نويسد كه ايشان نمي در باب رفتار و سلوك وزرا و كارگزاران مي

) ژوبر كه يكي از اعضاي هيئت فرانسوي است 869: 1380ملكم، (مگر از در تملق و خدعه. 
اشتاين بين فتحعلي شاه و ناپلئون به ايران آمده اسـت. وي در مـورد   كه بعد از معاهده فين كن 
گويـد تملـق    شرمانه از كسي كه بـه ايشـان زور مـي    آنان بي«نويسد:  فرهنگ و منش ايرانيان مي

المثلي درآمده بـه كـار    صورت ضرب گويند و هميشه اين پند بيزاركننده را كه در زبانشان به مي
  )247: 1347ژوبر،(» تواني ببري ببوس را كه نميگويد دستي  بندند كه مي مي

ژنرال سمينو فرانسوي ازجمله كساني بود كه در جنگ هرات در كنار عباس ميـرزا حضـور   
متملقـين  «نويسـد   شاه در زمان كودكي و تربيت وي مي داشت. وي از تملق اطرافيان ناصرالدين

ادي دارد فقـط بايـد خـوب سـواري     گونه استعد گفتند كه همه كه در اطرافش بودند به وي مي
» بياموزد و چون اسب متملق نيست و اگر سوار او خوب نباشد ممكن است او را به زمين بزند

) اسعد افندي فرستاده دولت عثماني به نزد عبـاس ميـرزا از تملـق و    210: 1375(نظام مافي، 
ر سياسـي را بـه عـادت    گويد و همچنين اين نوع رفتـا  چاپلوسي ايرانيان از سر مدارا سخن مي

) بارون كورف روسي يكي ديگر 351: 1368افندي، ( گويي تعبير كرده است. ايرانيان به دروغ
ايرانياني كه همـواره جنبـه   «هايي است كه فرهنگ تملق ايراني را به قلم آورده است  از خارجي

گويي در  ان و متلككنند خصلت چاپلوسانه خود را از ياد برده، از نيش زب احتياط را رعايت مي
سرسي فرانسوي نيز از تملـق و   ) كنت دو227: 1372(كورف، » بردند. مقام لذت مي حق قائم

گويـد. وي   افتخار حضور او برگزارشده سخن مـي  چاپلوسي ايرانيان در برگزاري مهماني كه به
) اوژن 110: 1362دوسرسـي،  (دانـد.   رفتار برگزاركنندگان را از مظاهر تملق و چاپلوسي مـي 

ميلادي در ايران حضورداشته است.  41تا  1839هاي  فلاندن سياح و نقاش فرانسوي در سال
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 ...چـي، يـك نفـر مـنجم هـم دارد      هر خانه بزرگ مانند پزشك، شاعر، مسخره«نويسد:  وي مي
: 1324اوژن فلاندن، (» اند ها كه نگفتني و روي هر چهار طبقه بالا را گرفته متملقين و چاپلوس

269(  
نـوعي   شاه به كار بردن القاب و تعارفات افراد ايراني را بـه  پولاك پزشك اتريشي ناصرالدين

داند. وي از رفتار متملقانه اطرافيان شاه نسبت به وي در امـر شـكار يـك     تملق و چاپلوسي مي
يخ پولاك همچنين امـر دشـوار نوشـتن تـار    ) 395: 1368پولاك، (دهد.  آرقالي (آهو) خبر مي

پولاك، (داند.  معاصر و همچنين مطالب روزنامه دولتي را متأثر از فرهنگ تملق و چاپلوسي مي
شاه در اروپـا   ) وي همچنين از تخفيف و تحقير فرخ خان سفير ناصرالدين195- 192: 1368

دليل اقداماتش و همچنين تملق و چاپلوسي به شاه به خاطر همان اقدامات  توسط صدراعظم به
گوبينو فرانسوي بـا صـراحت تمـام در    / 2) 395: 1368پولاك، ( خان سخن گفته است.فرخ 

كنم كه اين موضوع ناشي از  اگر مرا تخطئه نكنيد عرض مي«گويد:  خصوص روحيه ايرانيان مي
دارند ولو اينكه هـيچ   روحيه مخصوص ايرانيان است كه اصولاً تملق و چاپلوسي را دوست مي

) آرمينيـوس وامبـري مجارسـتاني كـه بـين      82: 1385آرتـور گوبينـو،   (نفعي عايدشان نشود. 
ميلادي در ايران حضورداشته در مورد فرهنـگ تملـق و چاپلوسـي     1963تا  1862 هاي سال
دهنـد.   ترين درجه تملق تن مـي  ايرانيان در حضور زمامداران مملكت خود به پايين«نويسد:  مي

آرمينيـوس  (». آينـد  شوند در هتك حرمتشان كوتاه نمـي ها دور  ليكن به مجردي كه از چشم آن
در  1881تـا   1867هـاي   ) دكتر ويلز پزشكي انگليسي بود كه بـين سـال  82: 1372وامبري، 

ايران حضورداشته است. وي نيز با ريزبيني به خصائل و خصوصيات خلقي ايرانيان نظر داشـته  
) 355: 1368(ويلز، ». كنند ا حد چاپلوسي ميتعارف و تعظيم و تكريم ت ...اكثر ايرانيان«است. 

آميز ايرانيان را كه  به ايران سفركرده است. وي رفتار تعارض 1877كارلا سرنا ايتاليايي در سال 
: 1363سـرنا،  (دانـد.   بيشتر به چاپلوسي شبيه است يك رفتار خاص و ويژه براي ايرانيـان مـي  

در دوره ناصري در ايران حضور دارد. وي ضمن اورسل ديگر جهانگرد اروپايي است كه ) 56
بيان داستاني از حضور شاه در بازار رفتار متملقانه اطرافيان و استفاده شاه از ايـن تملـق را بيـان    

طـور صـوري پيشـنهاد شـراكت بـه يكـي از        دارد. بدين ترتيب كه شاه در ديدار از بازار بـه  مي
دهد. ملتـزمين متملـق نيـز بـا      ه دستور حراج ميپذيرد. سپس شا دهد. وي نيز مي داران مي دكان

درصد سود حاصل به  75كنند. سپس  خريد اجناس به چندين برابر قيمت نظر وي را جلب مي
) بنجامين نخسـتين سـفير   249: 1382رسد. (اورسل،  دار خوشبخت مي شاه و بقيه نيز به دكان

خارجه و دريافت نامه شاه توسط وزير و  آمريكا در ايران در سفرنامه خود از ديدار با وزير امور
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ازحد وي از دريافت نامـه و اداي احتـرام بـه شـاه سـخن گفتـه اسـت.         تملق و چاپلوسي بيش
شاه در كتاب خود روحيه تملق ايرانيان را  ) دكتر فوريه طبيب ناصرالدين245: 1363(بنجامين، 

متملـق اسـت و تـا چـه انـدازه در       زيركاه و محيل و ايراني تا چه حد آب«كند.  چنين بازگو مي
  )192: 1384(فوريه،» دارد. زندگي بابي حيايي قدم برمي

در دوره مشروطه نيز مأموران سياسـي و يـا سـياحاني كـه بـه ايـران مسـافرت كردنـد در         
انـد. ازجملـه لـرد كـرزن      هاي خود در زمينه تملق ايرانيان مطالب مختلفي را بيان نموده سفرنامه

شاه نبايد حرف كسي را بشـنود و اگـر هـم كسـي بـه او      «نويسد:  اين زمينه مي انگليسي كه در
) بيشـاپ زن جهـانگرد   59: 1363(كـرزن،  ». حرفي بزند تملـق و چاپلوسـي و مبالغـه اسـت    

انگليسي نيز از رفتار شخصي به نام آقا حسن سخن گفته است كه ماننـد يـك شـاهزاده رفتـار     
) 19: 1375انـد. (بيشـاپ،    كرده در مقابل وي تعظيم مي خصوص طبقه پايين كند و مردم به مي

ويشارد رئيس بيمارستان آمريكايي نيز با نگاه به جامعه ايران عصر قاجار معتقد اسـت فرهنـگ   
خوبي جاي خود را حفظ كرده اسـت. (ويشـارد،    تملق و چاپلوسي در روابط اجتماعي ايران به

) فوكوشيماي ژاپني از معدود سفرنامه نويسان شرقي است كه وي نيـز در كتـاب   188: 1363
خود تملق ايرانيان را بيان كرده است. وي از تملق شخص سواركاري كه مأمور حفـظ جـان او   

» دسـتش را بـه سـينه گذاشـت و چاپلوسـانه اداي احتـرام كـرد.       «بوده است سخن گفته است. 
انگرد انگليسي نيز از تملق مردم ايران در تعريـف از وي و  ) لندر جه230: 1392فوكوشيما، (

گفتم روسي هستم از روسيه تعريف و از  گويد. وي معتقد است كه اگر به مردم مي كشورش مي
هاردينـگ وزيرمختـار بريتانيـا از متملقـين و     ) 591: 1378گفتنـد. (كريسـتي،   انگليس بد مـي 

آمد محمدعلي ميرزا (نائب السلطنه) با شنيدن  گويد كه براي خوش چاپلوسان درباري سخن مي
: 1363هاردينـگ، (آوري كرده بودند.  خبر ليز خوردن وي در حمام مقدار هنگفتي صدقه جمع

هـاي سـرخ اصـفهان از رفتـار      نگار فرانسوي در كتاب خود بانـام گـل   ) كلود آنه روزنامه125
دكتـر  ) 176: 1370آنـه،  (است.  تفصيل سخن گفته متملقانه و چاپلوسانه در حضور وليعهد به

هـا   بختيـاري «نويسد.  ها مي مكبن رز بانوي پزشك انگليسي از تربيت متملقانه در ميان بختياري
كه در سنين پايين هستند هـر كـس بايسـتي بـه      آورند و وقتي ها را لوس و ننر بار مي اغلب بچه

داري ايران دربياني كوتاه  خزانه كل مورگان شوستر رئيس )137: 1373(رز، » ها تملق بگويد آن
منصبان مشعشع و ملازمان  درباريان سالخورده و افسرده، صاحب«دارد.  منش درباريان را بيان مي

ژنرال دنسترويل فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران بشـدت از   )174: 1385(شوستر، » متملق
 )83: 1309كند. (دنسترويل، گلايه مي) ...هاي متملقانه (اقيانوس معلومات، درياي علوم و لقب
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ليث مأمور انگليسي است كه در همدان حضورداشته است. وي از شخصيت چـاپلوس   –فوربز
السلطان به وي تبريـك گفتـه    گويد كه بعد از اخراج شجاع شخصي به نام سيد محمد سخن مي

  )59: 1366(فوربز، »توان به ابراز وفاداري اين آدم چاپلوس اطمينان داشت اصلاً نمي«است. 

  هاي خارجي هاي تملق در دوره قاجاريه بر اساس سفرنامه شاخص .2 جدول

  نوع تملق  دوره  بيننده خارجي

  مصلحت سياسي  فتحعلي شاه  جان ملكم سر
  / مصلحت سياسي فقر  فتحعلي شاه  ژوبر

  مصلحت سياسي/  فقر  فتحعلي شاه  جيمز موريه
  قدرتمناسبات   فتحعلي شاه  ژنرال سمينو
  مناسبات قدرت  فتحعلي شاه  اسعد افندي
  پيشرفت سازماني  فتحعلي شاه  بارون كورف

  مناسبات قدرت  فتحعلي شاه  سرسي دو
  مناسبات قدرت  محمد شاه  اوژن فلاندن
  / مصلحت سياسي پيشرفت سازماني  شاه ناصرالدين  پولاك

  مصلحت اجتماعي  شاه ناصرالدين  گوبينو دو
  مصلحت سياسي  شاه ناصرالدين  آرمينيوس
  / مصلحت سياسي مناسبات قدرت  شاه ناصرالدين  دكتر ويلز
  مصلحت اجتماعي  شاه ناصرالدين  كارلا سرنا

  پيشرفت سازماني  شاه ناصرالدين  رسل او
  پيشرفت سازماني  شاه ناصرالدين  بنجامين
  مصلحت سياسي  شاه ناصرالدين  فوريه

  سياسيمصلحت /  پيشرفت سازماني  مشروطه  لرد كرزن
  فقر و نداري  مشروطه  بيشاپ
  مصلحت اجتماعي  مشروطه  ويشارد
  مصلحت اجتماعي  مشروطه  فوكوشيما
  مصلحت سياسي  مشروطه  لندور

  پيشرفت سازماني  مشروطه  هاردينگ
  مصلحت سياسي  مشروطه  كلود آنه
  مصلحت اجتماعي  مشروطه  مكبن رز
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  نوع تملق  دوره  بيننده خارجي

  پيشرفت سازماني  مشروطه  مورگان
  مصلحت سياسي  مشروطه  دنسترويل

  پيشرفت سازماني  مشروطه  ليث - فوربز

اي است كه در مقايسه با عصر صفوي تملـق از   گونه نظرات سفرنامه نويسان عصر قاجار به
ها وجـود نـدارد. آشـفتگي     مĤبانه نيز در بيان آن شود. تملق مقدس سر اقتدار حكومت ديده نمي

ادامه داشت با توجه به نوع تملق كـه   اواخر حكومت صفوي در عصر فترت (افشار و زند) نيز
بـه دوره قاجـار نيـز     هاي عصر قاجار مشاهده شد بايد گفت اين آشـفتگي سياسـي   در سفرنامه

تسري يافت. به همين دليل فرهنگ تملق و چاپلوسي كه براي رفع نياز و درمـان مـوقتي بـوده    
ل و يا بعد آن نبوده اسـت.  شود. اين به آن معني نيست كه در قب است در ابتداي امر مشاهده مي
شكل چندوجهي در نظر گرفته شود در هر دوره يـك وجـه آن    بلكه اگر تملق و چاپلوسي يك

شـان يـك    شده است عصر فتحعلـي  طور كه در جدول فوق نشان داده نمود بيشتري دارد. همان
. در ايـن  دهنـد  آشفتگي نيز در نوع تملق دارد. در اين دوره بيشتر وجوه تملق خود را نشان مي

دوره تملق خدعه محور و ذليلانه كه ناشي از ضـعف شـديد حكومـت اسـت خـود را نشـان       
شـاه بـه يـك     اما اين روند به شكلي ادامه دارد كه در انتهاي حكومت طولاني فتحعلـي  دهد؛ مي

شـود. ايـن چـرخش فرهنگـي در دوره      عادت عمومي و ساختاري (ساختار قدرت) تبديل مي
ساله ناصري فرصتي كـافي اسـت كـه ايـن چـرخش       50كند. دوره  ميناصري خود را تثبيت 

فرهنگي جاي خود را در دل ساختارهاي به هم تنيده كشور باز كند. عصر مشروطه كه به نظـر  
شاه توسط ميرزا رضا كرماني قلمداد كرد تأثير بسزايي در  رسد آغاز آن را بايد قتل ناصرالدين مي

مناسبات قدرت بود ايجاد نكرد. در اين دوره نيز ايـن فرهنـگ   اين فرهنگ عمومي كه ناشي از 
  بازار مشروطه عبور كرد. عمومي در دل ساختارها رسوخ پيدا كرد و از ميان آشفته - سياسي

ها  ها و چاپلوسي گويي تملق«نويسد:  سر ريدر بولارد انگليسي در كتاب شترها بايد بروند مي
وي همچنـين در كتـاب   ) 26: 1362(بـولارد، .» براي توجيه حركـات و اعمـال رضاشـاه بـود    

االله نوبخت شيرازي) در  يك رذل ديگر (ميرزا حبيب«نويسد:  هايي از تهران مي ديگرش بانام نامه
ليسان بود و عمـلاً در   ترين كاسه زند در زمان رضاشاه از بزرگ مجلسي كه حالا دم از آزادي مي

» صورت شعر يعني شاهنامه، پهلوي نامـه سـرود   هستايش رضاشاه به شيوه تاريخ مشهور ايران ب
كـل دارايـي ايـران     عنـوان رئـيس   به 20) آرتور ميلسپو كه در ابتداي دهه 221: 1388(بولارد،
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دارد كه فرهنگ تملـق   شده بود در يك گزارش، تحليلي عميق از جامعه ايران را بيان مي انتخاب
  كند. نيز در آن خودنمايي مي

توجـه و   فردي، هوس فردي و ناامني فردي، اشخاص بايـد راه جلـب  در اين رژيم قدرت 
سـان يـك نـوع     هاي ديگـران را خـوب بياموزنـد. بـدين     رفتن از شانه ترحم بزرگان و بالا

وجود آمده كه با نوكرمĤبي كه هميشه همراه آن است، چاپلوسي، رشوه  داني عمومي به آداب
 اي هنرمندانـه را رايـج سـاخته اسـت.    ه ـ ههاي زيركانه و طفر دادن و رشوه ستاندن، دسيسه

  )113: 1370ميلسپو، (

فرهنگ تملق در دوره پهلوي اول (در  اي كلي از توان انگاره گزارش فوق مي /3باوجود تنها 
عباس براي اولين باريك تملق مرعوبانه توسط بـولارد   جمع نخبگان) را ترسيم كرد. بعد از شاه

بولارد تائيد ديگري بر اقتدار حكومت است كه تركيبـي   شده است. گزارش بعدي انگليسي ثبت
اما گـزارش   باشد؛ گرايي حكومت مي هاي دربار سلاطين قرون ميانه و باستان نامأنوس از قصيده

زودي خود را بازيافته است و تملـق   كند كه ساختار متملقانه قدرت به خوبي اثبات مي ميلسپو به
  ايراني عصر قاجار بود خود را نشان داده است. وخوي ساختاري كه عادتي بر منش و خلق

  
  گيري نتيجه .6

هـايي را   هـا و شـباهت   سير تطبيقي فرهنگ تملق و چاپلوسي در دوره صفويه و قاجار تفـاوت 
هاي مقدس ماهانه، مرعوبانه و ذليلانه در سفرنامه خـارجي   دهد. در دوره صفويه تملق نشان مي

ار كه ازنظر سياسي ادامه روند آشفته اواخر عصـر صـفوي   اما در دوره قاج انعكاس يافته است؛
است از منظر سفرنامه نويسان در وجه فرهنگ تملق نيز همان روند تملق ذليلانه اسـت كـه بـا    
توجه به نظر اسكات براي رفع احتياج هاي ضروري زندگي است نمود دارد. با تثبيت حكومت 

ره ناصري بازتاب فرهنگ تملق نيـز تغييـرات   قاجار در دوره فتحعلي شاه و اقتدار نسبي در دو
محسوسي در اين منابع كرده است. فرهنگ تملق در دوره مشروطه يعني عصر تحـول بنيـادين   

و تـأثير شـگرفي بـر آن نـدارد و تنهـا نمودهـاي        دهد؛ تاريخ ايران همان روند خود را ادامه مي
پهلـوي اول اسـت همچنـين در    شده است كه ناشي از اقتدار  جديدي از تملق مرعوبانه گزارش

اين دوره تملق عنصر برجسته گفتمان سياسي است كه ضمن نفوذ در ساختارهاي اجتماعي بـه  
شده است كه با توجه به نظريه اسكات وجه دوم تملـق   عمومي تبديل زبان سياسي در باور يك

  يعني تملق به مثابه زبان سياسي رايج شده است. 
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